
پاياه اطلاع رسان آيت اله علیدوست
فقه » فقه ماسب محرمه » براساس ماسب شیخ و مسائل مستحدثه ‐ سال دوم ‐ نوع اول و دوم (86-85) »

در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۵

براساس ماسب شیخ ‐ سال دوم ‐ نوع اول و دوم (86-85)
جلسه 33 

متن پیاده سازی شده

بسم اله الرحمن الرحیم
شود، به جهت هیئت خاص شود و وارد بازار م که ساخته م است که از آن اول بحث ما راجع به خرید و فروش کالاهای

که دارد فقط در مسیر حرام مورد استفاده قرار م گیرد. مصداق بازر آن هیاکل عبادت مانند صلیب و صنم است.شیخ
انصاری در این بحث سه مطلب را بیان م کنند:

مطلب اول: این است که ایشان قائل به حرمت و بطلان خرید و فروش این قبیل کالاها م شود و به سه دلیل تمس م کند:
حدیث تحف العقول، آیه مبارکه «لا تأکلوا اموالم بینم بالباطل» و حدیث نبوی«إن اله إذا حرم شیئاً حرم ثمنه»

مطلب دوم: این است که اگر م گوییم: بیع هیاکل عبادت حرام و باطل است، آیا مطلقاً حرام و باطل است؟ یا اگر ماده آن را
قصد کنند، بیع صحیح است؟ شیخ انصاری م فرماید: هیاکل عبادت اگر به قصد ماده آن خرید و فروش شود، اشال ندارد.

در مقابل برخ معتقدند: معامله هیاکل عبادت مطلقاً حرام است ولو ماده آن قصد شود؛ لن مرحوم شیخ م فرماید: ادلّه
مطلق نیست؛ بله انصراف دارد به جای که هیئت و ماده هر دو با هم قصد شوند. 

ان قلت: ماده هیاکل عبادت در صورت شرعاً ارزش و مالیت دارد که آن هیئت حرام و بدعت را نداشته باشد؛ ول اگر آن هیئت
حرام روی آن آمده باشد، ب ارزش است.

عای قابل قبولشود، اد ارزش م که هیئت حرام پیدا کند، ب ه در صورتعا که ماددهد: این اد قلت: جناب شیخ جواب م
نیست. دلیل و شاهد بر عدم صحت ادعای مزبور این است که چنانچه غاصب، این امور را تلف کند، نسبت به ماده آنها ضامن

است.
مطلب سوم: در تذکره  جناب علامه آمده است: اگر هیاکل عبادت مثل صلیب یا صنم، شسته آن هم، ارزش و مالیت داشته

باشد، چنانچه به صورت صحیح (غیر شسته) معامله شود، به این شرط که نسبت به دیانت مشتری اطمینان داشته باشیم، جایز
است. نقطه روشن و بدون ابهام کلام ایشان آنجا است که م فرماید: این هیاکل عبادت اگر شسته آن قیمت داشته باشد؛ چون

اگر قیمت نداشته باشد ش نیست که قابل خرید و فروش نیست. اما قید اطمینان به دیانت مشتری، نقطه مهم و قابل تأمل در
کلام ایشان است. به نظر شما با توجه به اینه در روایات ما چنین قیدی وجود ندارد، ایشان قید مزبور را از کجا آورده است؟

حتماً باید بوییم که جناب علامه در نظر شان این بوده است که اگر شما به دیانت مشتری مطمئن نباشید، کار شما مصداق
اعانت بر اثم خواهد بود. لن جناب شیخ انصاری در جواب م فرماید: ما هم معتقدیم اگر کس اعانت بر اثم کرد، مرتب

حرام شده است؛ ول م توانیم بوییم بیع نیز باطل است؟ به عبارت دیر به مجرد مساعدت بر حرام نم توان قائل به بطلان
شد. مبنای جناب شیخ در صدق اعانت بر اثم این است که قصد لازم است؛ حال اگر قصد هم داشته باشد تنها حرام است نه

باطل. مضافاً به اینه در جواز بیع تنها راه این نیست که به دیانت مشتری اطمینان داشته باشیم؛ بله راه دیری نیز وجود دارد
و آن اینه فروشنده به هر کس که م خواهد م تواند بفروشد؛ لن قبل از تحویل به او آن را بشند و هیئت آن را از بین ببرد و

بعد به او تحویل دهد. در اینجا این سؤال پیش م آید که فروشنده با چه مجوز شرع م تواند این کار را انجام بدهد؛ چون
ف در مال غیر جایز نیست؟جناب شیخ انصاری مکه تصر ف کند؛ در حالبالآخره برای از بین بردن هیئت باید در ماده تصر

فرماید: از این باب که این هیئت، حرمت شرع یعن مالیت و ارزش ندارد؛ بله از باب وجوب از بین بردن ماده فساد،
فروشنده شرعاً اذن دارد که قبل از تحویل کالا، هیئت آن را از بین ببرد و بعد آن را تحویل مشتری بدهد. عبارت ایشان این

است: «لن فيه مضافاً إل التأمل ف بطلان البيع لمجرد الإعانة عل الإثم، أنّه يمن الاستغناء عن هذا القيد بسره قبل أن يقبِضه
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إياه، (گویا کس سؤال م کند: اگر آن کالا را بشند، ضامن نیست؟ ایشان جواب م دهد:) فإنّ الهيئة غير محترمة ف هذه
الامور، كما صرحوا به ف باب الغصب. (در اینجا گویا کس م گوید: لازمه از بین بردن هیئت، تصرف در ماده است و

تصرف در مال غیر حرام است. ایشان م فرماید:) قد يقال بوجوب إتلافها فوراً، و لا يبعد أن يثبت؛ لوجوب حسم مادة الفساد.)
شیخ انصاری دو اشال به جناب علامه گرفت که ی را با «مضافاً» و دیری را با «أنه یمن» بیان کرد؛ یعن ایشان اشال

دوم را اصل قرار داد. دلیل اینه ایشان اشال اول را با «مضافاً» بیان کرد این است که اشال مزبور ی اشال مبنای است؛
اگر مساعدت بر حرام باشد، من آن را باطل م ن است جناب علامه در مقام جواب به شیخ انصاری بفرماید: هر بیعمم یعن

دانم؛ لذا اشال اول را نم توان زیاد پر رن کرد.
عرض که ما خدمت شیخ انصاری داریم این است که شما مسئله وجوب از بین بردن ماده فساد را مطرح کردید و از این

طریق، مجوز شرع برای فروشنده درست کردید. سؤال ما این است که آیا با ی ناه کلان اجتماع م توانیم این حرف را
بار با یشود و ی اه فردی مطالعه مبار با نر است که یاز من مطرح کنیم؟ این مسئله مانند مسئله امر به معروف و نه

ناه کلان اجتماع. به نظر ما نم توان حم مزبور را در سطح اجتماع و به صورت کلان مطرح کرد. نظیر تبلیغ مردم از
کالای خود با استناد به حدیث «الناس مسلّطون عل اموالهم». مردم به استناد این حدیث م توانند از کالای خود تبلیغ کنند.

اما اگر بخواهیم همین تبلیغ کالا را در سطح اجتماع و به صورت کلان و با استفاده از  ابزار رسانه انجام بدهیم، از آنجا که
ممن است ی موج مصرف گرای در بین مردم ایجاد کند، معلوم نیست جایز باشد. اینها مباحث قابل تأمل است. «الناس

مسلّطون عل اموالهم» در جای خود صحیح است؛ لن اغراء به جهل، نظم اجتماع را مختل کردن، از بین بردن سلامت محیط
زیست و .... درست نیست. پس به نظر ما فتوا به حسم ماده فساد در ی ناه کلان مشل است.

اشال دیری که ما داریم این است که کلام شیخ در این بحث، مردد بین حرمت و بطلان است. ایشان از ابتدای بحث، حرف از
حرمت زدند؛ ول در پایان که بر جناب علامه ایراد گرفت، فرمود ما در بطلان بیع تأمل داریم.


